
اني لاکتم من علمی جواهره ...
جویا جهانبخش

نویسنده و پژوهشگر

در بعضِ دیوان هایي که از اشعارِ منسوب به اهل بیت ـ عَلیَهِمُ السّلام ـ 
فراهم ساخته اند، این چهار بیت به حضرت امام زین العابدین علي بن الحسین 

  ـ علیهماالسّلام   ـ نسبت داده شده است: 

جَــوَاهِــرَهُ عِلمِْي  مِنْ  لَکْتُمُ  إنِيِّ 
َــا کَیْلَا یرََی الحَْقَّ ذُو جَهْلٍ فَیَفتَتِن
أبَــوحَسَنٍ َــذَا  هـ فيِ  م  تقََدَّ قَدْ  وَ 
الحَْسَنَا قَبْلهَُ  أوَْصیَ  وَ  الحُْسَیْنِ  إلِیَ 
بهِِ أبَوُحُ  لـَو  عِلـْــمٍ  جَوْهَرِ  رُبَّ  وَ 
الوَْثنََا! یعَْبُدُ  ن  مِمَّ أنَتَْ  لـِــي:  لقَِیلَ 
دَمِي مُسْلمُِونَ  رِجالٌ  لَاسْتَحَــلَّ  وَ 
حَسَنَا!1 یــأْتوُنهَُ  مَــا  أقْبَحَ  یرََونَ 

)یعني: من همانا که گوهرهاي دانش خود را نهان مي دارم؛2 مبادا که 
ناداني حق را ببیند )و به واسطة آنکه ظرفیت و تحمل آن را ندارد(، به 

فتنه افتد!
حسین  به  دراین باره  این  از  پیش  علیه السّلام(  ـ  )علي  أبوالحَسَن   

)علیه السّلام( و قبل از آن، به حَسَن )علیه السّلام( سفارش کرده است. 
مرا  آینه  هر  کنم،  برملا  را  آن  اگر  که  دانشي  گوهر  بسا  )اي 
حلال  مرا  خون  مسلمان  مرداني  و  بت پرستاني!  از  تو  که:  گویند 
شمارند!)دراین حال است که( زشت ترین کاري را که بدان دست مي یازند، 

نیکو مي پندارند!( 
رِ شیعه به مناسبت ِ یادکردِ اسرار و حقایقِ بلندي  در بعضِ مؤلَّفاتِ متأخِّ
 ـعلیه السّلام ـ بوده است و نیز در تبیینِ مقامِ رازداني  که نزد اهلِ بیت 
و رازپوشي بدین شعر گواهي جُسته یا مثال زده اند و به جزم یا تردید 
 ـعلیهم السّلام ـ دانسته اند، بي آنکه تفحّصي  قائلِش را إمام زین العابدین 
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 ـعلیه السّلام ـ صورت داده باشند.3 کافي در نسبت به امام 
تمهید  در  راست،  بیتها،  این  گاهي،  فراتر از این 
جهت گیریهاي  برخي  دانستن  مُوَجّه  براي   زمینه هایي 
و  گرایشها  آن  تلویحي  تلقّي  و  عقیدتي  غیرمتعارف 
موردِ   ـعلیهم السّلام ـ  امامان  اسَرار  مثابتِ  به  مُعتَقَدات 
که  درهمان راستایي  یعني  گرفته است4،  قرار  استشهاد 
اینگونه  از  هم  برُسي  رجبِ  حافظ  چونان  غُلُوگرایاني 

منقولات استقبال مي کردند. 5 
سروده  بدین  در این راستا  که  کساني  از  یکي 
در  را  پرسش  این  بصَراحت  گواهي جسته است، 
امام  اگر  که  است  مطلبي  چه  » آیا  که:  مي آورد  میان 
 ـعلیه السّلام ـ یا غیر امام آن را اظهار کند، مسلمانهاي 
عامي او را متهم به کفر و بتُ پرستي مي کنند؟« 6 و پس 
از توضیحاتي دراز دامن مي نویسد:» هرچه دقّت و بررسي 
و تفکّر شود غیر از این به دست نمي آید که آن مطالب 
و سلطنت  مقام ولایت  به  تکلّم  و  تفوّه  از  است  عبارت 
 ـعلیهم السّلام ـ[ و عهده داري امور  آنان ]چهارده معصوم 
آفرینش از خلقت و تربیت و تعلیم و رزق و إحیاء و إماته 
و هرگونه دخل و تصرّف در کشورِ وجود به اذن و امضاي 
در  مزبور  کیفیّتِ سلطنت  از  متعال که شمّه اي  خداي 

حدیث نورانیّت خلاصه شده.« 7 
بر بنیاد این دیدگاه، آن گوهرهاي دانش که نمي باید 
همان  سنخ  از  چیزي است که  گردد،  برملا  نااهلان  نزد 
مدّعیات غالیانه اي که در خبر موسوم به نورانیّت مجالِ 

طرح یافته. 8 
حق این است که چُنان سخن مُجْمَلي حتي اگر بي هیچ 
شبهه سخن امام معصوم نیز باشد، اولاً چون سر رشتة 
روشني از آن اسَرار مگو به دست نداده است، در حمایت 
از فُلان عقیدة خاص، قابلِ احتجاج نیست، و ثانیاً، تفسیر 
ناسازگار  عقیدت،  و  آیین  محکماتِ  با  نحوي که  به  آن 
 ـعلیهم السّلام ـ موافقت  افتد و با ترُاثِ موثوقِ اهلِ بیت 

نداشته باشد، به هیچ روي روا نیست. 
از  ژرفتر  بس  لایه هایي  دیني،  آموزه هاي  ِاینکه  اصل 
مبین،  دین  اولیاي  و  دارند،  درمي یابند  همگان  آنچه 
حاملان حقایق و اسراري اند که همه کس را تاب ِ دریافت 
و مقبول؛  نیست، سخني است درست  نگاهداري آن  و 
لیك این هم به همان درستي است که این اسرار سینة 
رازدانان و آن لایه هاي ژرف حقیقت، بي گمان نمي باید 
از سنخ معارف و مطالبي باشد که با محکمات عقلاني و 

وَحیاني در تعارض قرار مي گیرد. 
و سنّت،  کتاب  مکتب  و شاگردان  و سنّت  کتاب  اگر 
قرار  انتقاد  مورد  سخت  را  »تثلیث«  کلیسایي  آموزة 
مي دهند و تأویل و تحویل این »تثلیث« را به »توحیدِ« 

ناب برنمي تابند، درست با تکیه بر ناسازي چُنین تأویل و 
تحویلي با »محکماتِ« عقلي )و نقلي( است؛ ورنه مدّعاي 
خودِ کلیساییان این است که این »تثلیث« عین »توحید« 
است، ولي چگونگي ِ این عینیّت از مقولة راز و رمزهاي 

ایماني است و به »طورِ ورايِ عقل« بازمي گردد! 
تن دادن به امکان تعارض و تصادم »طورِ ورايِ عقل« با 
»محکماتِ عقلاني«، همان، و تن دادنِ ناگزیر به چُنین 

مفسده هاي عقیدتي، همان!... 
نامبارکي  اثمار  آن،  مانندِ  و  به »تثلیث«  باور 
حاشا که  و  گُجَسته مي روید  شَجَرِ  این  است که بر شاخِ 
سَرِ  طریقت  و  طریق  این  با  را  باوري  خِرَد  و  مسلماني 

سازگاري باشد. 
و  این  و  است  مُجْمَل  یاد شده  ابیاتِ  نیفتیم:  دور  پرُ 
آن از ظّنِ خود یارِ این بیتها شده اند9. هرچند مي توان، 
و شواهدِ  قراین  به  توجه  با  و  انتساب،  فرضِ صحّتِ  بر 
متکي بر ترُاثِ موثوق، مَحامِلِ معقول و مُحْتَمَلي برايِ 
این بیتها پیش نهاد10، عجالةً پرسشي لازمتر و به تعبیر 
گذشتگان، کاري »فریضه تر« درپیش داریم؛ و آن، اینکه 
 ـعلیه السّلام ـ  آیا براستي این شعر از امام زین العابدین 

است یا نه؟ 
بررسي سبکي و محتوایي آن اگرچه به پاسخي قطعي 
باره نمي انجامد، پیوسته ذهن را بدین حقیقت  این  در 
متوجه مي دارد که این سروده و اینگونه ادّعاها بیش از 
آنکه به زبان و بیان کتابهایي چون صحیفة سجّادیهّ و 
 ـعلیه السّلام ـ  بیت  اهلِ  موثوقِ  ترُاثيِ  یادگارهاي  دیگر 
بماندَ، یادآورِ گفتمان صوفیانة امثال حُسَیْن بنِ منصورِ 
جهانِ  پرواز  بلند  هنجارشکنانِ  و  شطح گویان  و  حلّاج 

تصوّف است. 
را  بیت  هرچهار  این  معتزلي  الحدیدِ  ابي  ابنِ  قضا،  از 
منصور  بن  حُسین  از  و  آورده  نهج البلاغه اش  شرح  در 
رنگ و روي شطح مآبانة  حلاج دانسته است.11 احتمالاً 
شعر و دغدغه اي که از براي عدمِ افشاي اسرار و اجتناب 
باعث  مي خورد،  چشم  به  سروده  این  در  آن  عواقب  از 
آن  نسبت  لیك  بپندارند؛  حلاج  از  را  آن  تا  شده است 
به حلّاج هم استوار نیست و گویا منحصر است به شرح 

نهج البلاغة ابنِ ابي الحدید. 12 
آنچه نسبتِ شعرِ مورد بحث را به حضرت ِ سیّدالسّاجدین 
 ـعلیه السّلام ـ بجِد تضعیف ـ بل اي بسا: رَد ـ مي کند، 
بررسي ِ سَنَدي و مُستنديِ آن است؛ یعني بررسي ِ اینکه 
آیا »سَنَدِ« معتبري براي نسبت این شعر به آن حضرت 
که  متونی  قدیمیترین  اینکه  یا:  نه؟  یا  است  موجود 
»مُستَدِ« نسبتِ این شعر به آن حضرت واقع می شوند، 
کدامند و آیا نسبتي که إبراز مي دارند قابل وثوق است 

••• بررسي سبکي و 
محتوایي آن اگرچه به 

پاسخي قطعي در این باره 
نمي انجامد، پیوسته ذهن 

را بدین حقیقت متوجه 
مي دارد که این سروده 
و این گونه ادّعاها بیش 
از آنکه به زبان و بیان 

کتاب هایي چون صحیفه 
سجّادیهّ و دیگر یادگارهاي 

ترُاثيِ موثوقِ اهلِ بیت 
 ـعلیه السّلام ـ بماندَ، 

یادآورِ گفتمان صوفیانة 
امثال حُسَیْن بنِ منصورِ 

حلّاج و شطح گویان و 
هنجارشکنانِ بلند پرواز 
جهانِ تصوّف است •••
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یا نه؟؛ یا: اینکه آیا »سَنَد« و »مُستَنَد« دیگري در طرف 
مقابل وجود دارد که این شعر را از آنِ دیگري بشمارد؟ 
و بالاخره: اینکه در ترازوي ترجیح کدام قول و استناد 

سنگیني بیشتري خواهد داشت؟ 
حقیقت آن است که این بیتها در منابع اصلي و اصیلِ 
سیره و اخبار و احادیث شیعه نیامده است از همین روي 
محمّدباقر  مولانا  علّامه  جلیل  موسوعة  در  حتي  نیز 
پرُارجِ  کتاب  یعني   - مقامَه  الُله  أعلي   - مجلسي 

بحارالانوار، نقل و روایت نشده است . 13 
البته، مَعَ السف، بسیار هم نبوده اند کساني که دستِ 
و  استنادها  باب  در  بی پشتوانگي،  بدین  عنایت  با  کم 
استشهادهایي که بدین شعر شده است، تنبیه و تحذیر 

کنند. 
و  روایتِ )سَنَد  به ضعف  هم  که  کساني  نادر  از  یکي 
مُستَند( شعرِ یاد شده و هم به ضعفِ دلالتِ آن بر بعضِ 
توجّه داده است،  و  توجّه کرده  ادّعایي  معانيِ  و  مقاصد 

شیخ ابوالقاسم کازروني است. 
 شیخ ابوالقــــاسم بن ابي حامد کازروني،   صاحــــب

سُلّم السّماوات، که از معاصران شیخ بهایي و متوغّل در 
علوم حکمي و فنون عرفاني است، علي رغم هم خرقگي 
غریبه  علوم  به  گرایش  در  همروزگارانش  از  کثیري  با 
14 و عدد اندیشي 15 و مانند آن، واجد عِرق خردگرایانة 

برجسته اي است که سبب شده بارها جلوه هایي ممتاز 
از خرد انتقادي و نقّادي عقلاني - که درآن روزگار بدیع 
نگرش  افتد.  ملحوظ  در سخنان وي  ـ  به نظر مي رسد 
17 و  نقّادانة کازروني در باب کرامات16 و خطاي حِس 
پایه و مایة ناقلان برخي غرائب 18 و ملاحظاتي که در 
باب وحدتِ وجود و ناهماهنگي آن با شریعت 19 مجالِ 
طرح داده است، و نیز آنچه در باب روش فهم قرآن و 
آن  مانند  و  عدداندیشانه  اعتبارات  بر  آن  ابتناي  عدم 
در  وي  محقّقانة  سلوک  مظاهر  از  نمونه هایي  گفته،20 

عرصة معارف است. 
باري، این شیخ ابوالقاسم کازروني، در »مرقومِ سومِ« 
وحدت  دربارة  را  ملاحظاتي  که  آنجا  ماوات،  السَّ سُلَّم 

وجود به قلم آورده است، مي نویسد: 
» و نیز مثل این کلمات در شرایع أنبیا -علیهم السّلام 
- نبوده و مسموع نشده و از حضرات أئمه - علیهم السّلام 
 ـعلیه السّلام ـ و مشایخ  ـ و أبواب اربعه صاحب الزمان 
عِظام امامیه که به ظهور کشف و کَرامت و به محرمیت 

اسرارِ نبُُوّت و ولایت مخصوص اند منقول نشده. 
زین العابدین  علي  رابع  امامِ  حضرتِ  از  آنچه  و 

 ـعلیه السّلام ـ نقل مي نمایند که : 
نظم:

إنِيّ لَکتُمُ مِن عِلمي جَواهـــرَه
کَي لایرََي الحَقَ ذوجَهلٍ فَیَفتَتِنا
أبوحَسَنٍ هــذا  فـي  م  تقََدَّ قد  و 
الحَسَنا قَبلهَُ  وَصّيَ  و  أبوالحُسَینِ 
بهِِ لوَأبَوحُ  جَوهَــرِ عِلـمٍ  رُبَّ  یا 
الوَثنَا یعَبُـدُ  ن  مِمَّ أنتَ  لقَیلَ لـِي 

و اشارت به امثالِ این معاني مي دارند، روایت و دلالتِ 
آن ضعیف است.« 21 

فراوان  اعتناي  شایستة  کازروني  اخیرِ  نکته سنجي 
و  فان  مُتَصَوِّ از  کساني  که  دیده است  کازروني  است. 
استوار  پشتوانه اي  فاقدِ  که  را  عیاتي  مُدَّ و...  مُتَفَلسِْفان 
نصوص  این  با  ناسازگار  احیاناً  و  شرعي  نصوصِ  از 
بیتها  بدین  گواهي جستن  با  و  مي سازند  مطرح  است 
اسرار  از  را  عیات  مُدَّ آن  تا  مي کوشند  آن  مانند  و 
ناقدانه بدین نکته توجّه  او  امامت و ولایت قلم دهند. 
مي دهد که »روایت« و »دلالتِ« این شاهد »ضعیف« 
است. یعني نه نسبت این سخنِ منظوم به امام چهارم 
بروشني  سخن  این  نه  و  است،  استوار   ـعلیه السّلام ـ 
بر مقصودِ مدّعیان دلالت مي کند؛ چه بر فرض صدور 
 ـعلیه السّلام ـ بازدانسته نیست  این کلام از امام سجاد 
آن »گوهرهاي دانش« 21 )جواهر علم( که برتافتنشان 

بسیار دشوار است، چه هستند. 
داده است  خرج  به  مقام  این  در  کازروني  که  دقّتي 
از  کثیري  بر  باز   - نکرده!  شقّ القمر  هرچند  و   -
همروزگارانش در این باب پیشي جُسته است ، سزاوارتر 
این بود تا در آثار برخي از عالمان محدّث و نکته سنج 
به  بي عنایت  آن روزگار دیده شود که مع السف خود 
موردِ  را  سروده  این  شده  یاد  روایتِ  و  دلالت  ضعف 

استشهاد قرار داده اند. 
شیخ بهایي ـ أعليَ الُله مَقامَه ـ در یکي از گفتارهاي 
کشکولِ خویش ـ که آشکارا به گفتمانِ صوفیانه تعََلُق 
فرا مي نماید ـ دو بیت از شعر مورد گفتگو را در بحث 
أن  لایمُکن  مما  الحقيقة  سِرَّ  »إنَّ  گزارة صوفیانة  دو  از 
بوبيةّ کفر«23 از قول امام زین  یقُال«22 و »إفشاء سِرِّ الرُّ
قرار  استشهاد  مورد  و  آورده   ـعلیه السّلام ـ  العابدین 

داده است24.
شعر  این  نسبتِ  آنکه  اعتبار  به  نیز  شیرازي  صدراي 
به آن حضرت مشهور است، دو بیت آن را در مفاتیح 
آنکه  طُرفه  و  آورده است25؛  بزرگوار  آن  قول  از  الغیب 
شطحْ گونة  سخن  همان  نزدیکي  در  را  شعر  این  وي 
چُنان  ـ  نیز  آورده که قاضي میرحسینِ میبدي  جُنید 
که خواهد آمد ـ در کتابش درست پس از این شعر یاد 

کرده است. 

••• شیخ بهایي ـ 
أعلَي اللهُ مَقامَه ـ در یکي 
از گفتارهاي کشکولِ 
خویش - که آشکارا به 
گفتمانِ صوفیانه تعََلُق فرا 
مي نماید - دو بیت از شعر 
مورد گفتگو را در بحث از 
دو گزارة صوفیانة »إنَّ سِرَّ 
الحقیقة مما لایمُکن أن 
بوبیّة  یقُال«و »إفشاءسِرِّ الرُّ
کفر« از قول امام زین 
 ـعلیه السّلام ـ  العابدین 
آورده و مورد استشهاد 
قرار داده است •••
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بیت  چهار  این  الُاصول الاَصیله اش  در  کاشاني  فیضِ 
زین العابدین  امام  قولِ  از  تقیّه  از  بحث  مناسبت  به  را 
 ـعلیه السّلام ـ آورده است.26 در کلمــــاتِ مکنونه 27 و 
ة العُیون 29 نیز این شعر را درج  رساله شرحِ صدر 28 و قُرَّ

کرده و از آن بزرگوار دانسته است. 
زین العابدین  عن  »و  عبارتِ  با  البیضاء30  المَحَجَة  در 
 ـعلیه السّلام ـ في ابیاتٍ منسوبةٍ إلیه«31 هر چهار بیت 
را آورده است؛ و در وافي32 تنها بیتِ نخست را، ولي با 
بیت  33 هر چهار  نیز  نسبت جزمي. در کلماتِ طریقه 
را، و در رسالة اعتذار هم 34 که نامة اوست به یکي از 
البته  را،  سروده  این  بیتِ  یك  تنها  ـ  خراسان  علمايِ 
بي ذکر قائل و در ضمنِ کلام، مندرج گردانیده است35. 
مأثوراتِ  چُنین  به  بزرگان  استشهادهايِ  اینگونه 
به صدور  احیاناً صورتِ جزم  اگرچه در ظاهر،  نااستوار 

دارد، گویا نه از این روي صورت بسته است. 
به قولِ شادروان استاد کیوانِ سمیعي، » ... أحادیثِ 
مَرویهّ معمولاً دو قسم روایت مي شوند: یکي آنکه ناقل 
نظر به صحت و سقمِ حدیث دارد و جهتِ این منظور 
راویانِ آن را ...جَرح و تعدیل مي کند. دیگر اینکه روایت 
کننده در این امور مسامحه مي نماید و به طور مُرسَل 
مطلبي را نقل مي نماید که به عنوان حدیث شهرت یافته 
و دارايِ مضمونیست که -أعم از اینکه حدیث باشد یا 
همین  او  و  مي کند  تأیید  را  منظورش  بزرگان-  کلامِ 
تأیید را از آن مي خواهد. این قسِم روایت کردنِ حدیث 
در آنجا که بنای حُکم شرعي بر آن نهاده نمي شود، بینِ 
علماء، حتّي بین محدّثین، معمول است و بسا مطلبي 
هست که به صورتِ حدیث مرسل و منقطع در کتب 
ادبي و ذوقي و عرفاني نقل مي کنند درحالي که آنها را 

در کتبِ حدیث به نامِ حدیث روایت نمي کنند.«36 
است  محدثاني  برجستة  نمونه هاي  از  فیض  مرحوم 
قَلمَ هوای  آنجا که  در کتابهاي خود، خاصه  احیاناً  که 
طریق  این  در  داشته است،  سر  در  تصََوُف  و  تفََلسُف 
اخیرالذکر سلوک فرموده37 و گاه باشد که بلندايِ مقامِ 
آنچه گذشت،  به  بي توجهي  و  تحقیقاتِ حدیثي  او در 
أمرِ بعضِ مَرویاتِ نامعتبر وي را بر طَلبَة علوم مشتبه 

سازد. 
بنابراین، صرفِ اینکه ناقلِ مأثورة مزبور، »دانشمندي« 
مسائل  اینگونه  تحقیق«  در  »قدرتِ  واجدِ  که  است 
نخواهد  مرویات  اینگونه  بر  اعتماد  براي  بوده، مجوزي 
توانائیهاي  واجد  و  بزرگ  محدثان  گاه  بماندَ که  بود.38 
فراوان تحقیق و تمحیص نیز در این عرصة پرُخَطَر به 
را  قَلمَ  بخواهیم  اگر  و  آمده اند؛  دچار  عظیم  لغزشهاي 
درین وادي برانیم و شواهد و أمثلة این مدعا را یکان 

یکان برشماریم، »مثنوي هفتاد من کاغذ شود.« 
علي ايّ حال، در همان روزگار که شیخ ابوالقــــاسمِ 
مُتَفَطِنانه سخن گفته است، بزرگاني به  کازروني چُنان 
مراتب نامي تر از او، سهلگیرانه آن بیتها را ، از قولِ امام 

 ـعلیه السّلام ـ، در آثار خود مسطور ساخته اند.  سجاد 
نیم نگاهي به سیاهة مصادر و منابع بالنّسبه قدیمي 
نشان  آشکارا  آمده است،  آنها  در  بحث  موردِ  شعرِ  که 
سنّي،  صوفیانِ  هم  آن  و  صوفیان  متونِ  که  مي دهد 
پیش  بویژه  که  هستند  منابعي  عمده ترین  علي الظاهر 
از اختلاط فراخْ دامنة تفکّرِ شیعي با مواریثِ صوفیّه در 
شده  یاد  شعرِ  هجري،  نهم  و  هشتم  سده هاي  حدودِ 
 ـعلیه السّلام ـ در  امام زین العابدین  به  با نسبتِ آن  را 
میان اهلِ قبله انتشار داده اند؛ و سپس، با تأثرّ گستردة 
کثیري از مؤلفّانِ شیعي از تصوّفِ عامي، خاصّه در میان 
اهلِ تفلسف و عرفان، شاهدِ حضورِ فزایندة آن شعر و 

نسبت در آثارِ شیعیان هستیم. 
این  از  سراغي  مي توان  که  جایها  قدیمي ترین  از 
 ـعلیه السّلام ـ  زین العابدین  امام  به  آن  نسبت  و  شعر 
یافت، میراثِ مکتوبِ غزالي طوسي است؛ یا به تعبیري 

دقیق تر، میراثي که به نامِ غزّالي باز خوانده مي شود. 
موردِ  شعر  این  غزّالي  العابدینِ  منهاج  مقدمة  در 
زین العابدین  امام  حضرتِ  به  و  گرفته  قرار  استشهاد 
نظر  صرفِ  با  شده است.39  داده  نسبت   ـعلیه السّلام ـ 
نادرستيِ  یا  درستي  سرِ  بر  ازدیرباز  که  گفتگوهایي  از 
انتسابِ منهاج العابدین به أبوحامدِ غزّالي در میان بوده 
 ـاز هر که باشد گو  و هست 40، در اینکه اثرِ یاد شده 
فرهنگِ  در شکل گیريِ  دور  روزگاران  همان  از  باش! ـ 
تردیدي  بوده است،  مؤثرّ  پسین  سده هايِ  صوفیانه 
نباید داشت. پس به احتمال از عواملِ رواجِ شعرِ مذکور 

و نسبتِ مزبور نیز بوده باشد. 
نامِ بزرگِ دیگري که با پدیدة انتشارِ این شعر به نامِ 
 ـعلیه السّلام ـ همنشین است، نامِ محیي  حضرتِ سجّاد 

الدّین ابنِ عربي است. 
دوبیت  المکّیّه  الفتوحات  اوایلِ  همان  در  عَرَبي  ابن 
 ـکه  از این شعر را در بیانِ همین مقولة کتمانِ أسرار 
نیز  آشنایي  بسیار  مقولة  او  امثالِ  رازآلودِ  تصوّفِ  در 
أبي  بن  علي  حَفَدة  مِن  »الرّضي  به  و  آورده،  هست - 
طالب - صلّي الله علیه و سلّم - « )»رضي از نوادگانِ عليّ 
 )» باد ـ  او  بر  خدا  سلامِ  و  درود   ـکه  طالب  أبي  بنِ 

نسبت داده است.41 
اینکه مُرادِ ابنِ عربي از این »الرّضي« که بوده است، 
در  پسَان تر  عَربي  ابنِ  همین  ولي   42 دارد؛  تأمّل  جايِ 
استشهاد  مورد  را  بیت  دو  همان  فتوحات  سي امُِ  بابِ 

••• نیم نگاهي به 
سیاهة مصادر و منابع 

بالنّسبه قدیمي که 
شعرِ موردِ بحث در آنها 

آمده است، آشکارا نشان 
مي دهد که متونِ صوفیان 

و آن هم صوفیانِ سنّي، 
علي الظاهر عمده ترین 

منابعي هستند که 
بویژه پیش از اختلاط 

فراخْ دامنة تفکّرِ شیعي 
با مواریثِ صوفیّه در 

حدودِ سده هاي هشتم 
و نهم هجري، شعرِ یاد 

شده را با نسبتِ آن 
به امام زین العابدین 

- علیه السّلام - در میان 
اهلِ قبله انتشار داده اند 

•••
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قرار مي دهد و آن را از قولِ »علي بن الحُسین بن عليّ 
السّلام«  و  الصّلاة  علیهم  ـ  زین العابدین  أبي طالب  بن 
نیز مي افزاید  را  این توضیح مهم  البته  و  نقل مي کند. 
 43 بهما«  تمََثّل  أو  قیله  مِن  هُما  هَل  أدری  »فلا  که 
)/»وانگهي نمي دانم که این دو بیت سخنِ خود اوست 

یا به آنها تمثّل فرموده است.«( 
ابنِ  شیعيِ  شارحِ  برجسته ترین  آمُلي،  حَیدَرِ  سَیّد 
حلقه هاي  مهمترین  از  یکي  و  قدیم  عصرِ  در  عربي 
اتصالِ تشیّع و تصوّف، در کتابِ جامع السرار و منبع 
النوارش، اگرچه هر چهار بیتِ شعرِ مذکور را در بحث از 
 ـعلیه السّلام ـ  »کتمانِ أسرار« از قولِ امام زین العابدین 
منسوبةٍ  أبیاتٍ  »في  تعبیرِ  گرفتنِ  کار  به  با  آورده44، 
ابیات  صدورِ  به  را  خود  یقینِ  و  جزم  عدمِ  إلیه«45 
 ـعلیه السّلام ـ و صحتِ نسبتِ یاد شده  امام  از  مذکور 

را فرا نموده است. 
قاضي میرحسین میبدي یــــــزدي )ف: 909 هـ. ق( 
امیر مؤمنان  به  منسوب  دیوانِ  شارح شافعي مذهبِ 
متصوّف  عالمي  که  علیه السّلام -   - علي بن ابي طالب 
»فواتح  أولا« يِ  »فاتحة  در  است،  مآب  عربي  ابنِ  و 
إمام  قول  از  را  بیت  چهار  هر  شده،  یاد  شرحِ  سبعة« 
 ـعلیه السّلام ـ در بیان رازداني و رازپوشيِ  زین العابدین 
اهل حقیقت آورده46؛ درست پیش از این گفتار جُنید 
که »لایبلغ أحَدٌ دَرَجَ الحقيقةِ، حتي یشهدَ فیه ألفُْ صِدّیقٍ 
بأِنهُّ زندیقٌ« 47 !... پیداست که شعر مذکور را متعلّق به چه 

گفتماني یافته است! 
پسان تر ، در الإتحاف بحُِبّ الشرافِ عبدالله بن محمد 
بن عامرِ شَبراويِ  شافعي )1092ـ 1171 هـ . ق( و نور 
بن حسن  مؤمن  المختارِ  النّبي  آل  مناقب  في  البصار 
. ق(، که  از 1308 هـ  مؤمنِ شبلنجي )1252 ـ پس 
نیز  بیت اند  اهل  مناقبِ  در  صوفیانه  و  عامي  متنهایي 
شاهد حضور این شعر و نسبت آن به امام زین العابدین 
بیت  چهار  هر  الإتحاف  در  هستیم.   ـعلیه السّلام ـ 
 ـعَليَ  آن،  بیت  دو  تنها  نورالابصار  در  و   48 آمده است 
الشرافِ  مناقب  في  الصداف  دُرَر  از  نقل  به  ـ  الظاهر 

عبدالجوادِ شربیني. 
احمدبن محمد بن عجیبةِ حَسَنيِ فاسيِ صوفي )1160 
ابنِ عطاء  کَمِ  حِِ بر  50 در شرحي که  ـ 1224 هـ . ق( 
الله نوشته است، موسوم به إیقاظ الهِمَم، سه بیت از این 
 ـعلیه السّلام ـ  زین العابدین  إمام  به  و  آورده  را  سروده 

نسبت داده است 51.
امام  به  را  بیت  چهار  هر  خویش  تفسیر  در  آلوسي 
 ـعلیه السّلام ـ نسبت داده و مضمونِ آنها  زین العابدین 
را ناظر به »علمِ اسرار الهي و علمِ حقیقت« که »علم 

است،  آن  جزو  او  ادعاي  برحسب  نیز  وجود«  وحدتِ 
گرفته. 52 

قُندوزي حَنَفي )ف: 1294 هـ . ق( صوفيِ تمام عیاري 
که از غایتِ خوض در تصوّفِ ابن عربي مآبانه و انُس با 
بعضِ متونِ نامعتبر به اخبار غالیانه نیز گرایشي غریب 
دارد ) و مع الاََسَف گاه در استناد به او، در حوزه، بسیار 
گشاده دستي شده است(، این بیتها را در ینابیع المودّه 

 ـعلیه السّلام ـ مي شمارد. 53  مي آورد و از امامِ سجّاد 
هرچند قصدِ استقصايِ تام در میان نیست، نمي توان 
یادکردِ ناقلانِ این سروده را به پایان برد بدون یادکردي 
اوایل مقال نیز به اشارت  دوباره از رجبِ برُسي که در 

یادي از وي رفت. 
در  ناميِ سدة هشتمِ هجري،  غُلُوْگرايِ  برُسي،  رَجَبِ 
مشارق أنوار الیقین، دو بیت از این سروده را درمقام بیان 
 ـعلیه السّلام ـ  قصورِ افَهام از ادراکِ مرتبة امیرمؤمنان 
مورد استشهاد قرار داده و از حضرت عليّ بن الحسین 

 ـعَلیَهما السّلام ـ دانسته است.54
هم  آن  که  سَندي  بي   نقلهايِ  انبوهِ  برابرِ  در  باري، 
ـ اگر نگوییم: بکُلي ـ ریشه در تصوّف و تسنّن  عمدتاً 
مُعَنْعَنِ کهني هست که علي الظّاهر گویندة  نقلِ  دارد، 
نقلِ  آن،  و  مي شناساند،  ما  به  را  بیت ها  آن  راستینِ 
خطیبِ بغدادي )ابوبکر احمد بن عليّ بن ثابت /392 ـ 

463 هـ . ق( است. 
احوالِ  گزارشِ  در  بغداد  تاریخِ  در  بغدادي  خطیب 

أبوعَمْرو کُلثْوم بن عَمْرو عَتّابي آورده است:
ثنَا  حَدَّ عَبْدِالوَْاحد،  بنُ  مُحَمَدُ  أبوُالحَْسَنِ  »أخْبَرَنيِ 
ثنَي  حَدَّ قَالَ:   ، یبانيُِّ الشَّ عَبْدِاللهِ  بنُْ  مُحَمَدُ   55 أبوُالفْضل 
کُلثُْومُ بنُ عَمْرو بنِ کُلثُْومِ التّغْلبِيُّ قَالَ: أنشَْدَني أبيِ أنَّ 

هُ کُلثُْومَ بنَْ عَمْروٍ أنشَْدَهُ لنَِفْسِه:  جَدَّ
ِـي لُخْفِيَ مِنْ عِلمِْـي جَــوَاهِرَهُ إنّ
کَی لَایـَـرَي العِْلمَْ ذُوجَهْلٍ فَیَفْتَتِنَا
وَرُبَّ جَوْهَرِ عِــلمٍْ لـَـوْ أبـُـوحُ بهِِ
لقَِیلَ لـِـي: أنتَ مِمّــن یعَْبُـدُ الوَْثنَا
وَلَاسْتَحَلَّ رِجـــالٌ دَینُّــونَ دَمِـي
یـَـرَوْنَ أقْبَــحَ مَــا یـأتوُنهَُ حَسَنَا
ُـوحَسَنٍ مَ فــي هــذا أبـ وَ قّدْ تقََدَّ
أوْصَي حُسَینًا بمَِا قَدْ خَبّرَ الحَْسَنا« 56

أبوحَسَنٍ/  تقدّم في هذا  بیتِ »و قد  باِحِتمالِ همین   
أوصَي حُسَیناً بما قد خَبَّرَ الحَسَنا« باعث شده است بعضِ 
خوانندگانِ این شعر، آن را از کلماتِ امام زین العابدین 
این سفارش در سلسلة  سَیْرِ  از  قائل،  بپندارند، چرا که 
عليّ بنِ أبي طالب و حسن بنِ علي وحُسین بنِ علي ـ 

••• سَیّد حَیدَرِ آمُلي، 
برجسته ترین شارحِ 
شیعيِ ابنِ عربي در عصرِ 
قدیم و یکي از مهم ترین 
حلقه هاي اتصالِ تشیّع 
و تصوّف، در کتابِ جامع 
الأسرار و منبع الأنوارش، 
اگرچه هر چهار بیتِ 
شعرِ مذکور را در بحث 
از »کتمانِ أسرار« از 
قولِ امام زین العابدین 
- علیه السّلام - آورده، با 
به کار گرفتنِ تعبیرِ »في 
أبیاتٍ منسوبةِ إلیه«عدمِ 
جزم و یقینِ خود را به 
صدورِ ابیات مذکور از 
امام - علیهالسّلام - و 
صحتِ نسبتِ یاد شده را 
فرا نموده است •••
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صَلوَاتُ اللهِ عَلیَْهِم أجمعین ـ یاد مي کند و چون برحسبِ 
علي  زین العابدین  امام  سلسله،  این  چهارم  نفرِ  عادت 
طبیعي  خواننده  است،   ـعلیهِما السّلام ـ  الحُسین  بن 
دانسته است که گویندة این سخن و یادکردِ سلسله وار، 
همان حلقة اخیرِ زنجیره، یعني حضرتِ امام زین العابدین 

 ـعلیه السّلام ـ باشد. 
 ـعَلیَهِ السّلام ـ منقول  از امیرِمؤمنان عَلي بنِ ابي طالب 
است که فرمود:» ..بلَِ اندَْمَجْتُ عَليَ مَکنُونِ عِلمٍْ لوَْ بحُْتُ 

بهِِ لَاضْطَرَبتُْمُ أضْطِرابَ الأرْشِيةَِ في الطّوِيِّ البْعَِيدَةِ!« 
امیرِمومنان علي  نامِ  به  این سخن  اشتهارِ  نیست  دور 
اهل البیت  اشتــــهارِ  و  خاص  طورِ  به   ـعلیه السّلام ـ 
 ـعلیهم السّلام ـ به رازداني و حَملِ اسرارِ وحي و شریعتِ 
مصطفوي، هم زمینه ساز گردیده باشد تا به سَهو یا عَمد 
 ـعلیهم السّلام ـ  البیت  أهل  ائمّة  به  نیز  را  سروده  آن 

نسبت دهند. 
امّا این کُلثوم بنِ عمرو که بنا بر گزارش مُعَنْعَنِ تاریخِ 

بغداد، سراینده آن بیتهاست، کیست؟ 
أبوعَمْرو کُلثوم بنِ عَمْرو بنِ أیوبِ عَتّابي تغَْلبِيِ شامي 
لِ  )فـ : 208 یا 220 هـ . ق( 58 شاعر و ادیب و مترسِّ
بوده  ایراني  فرهنگ  شیفتة  که  است  معتزلي  برجستة 
بهره هاي  ایرانیان  کتابهاي  از  و  آموخته  پهلوي  زبانِ  و 
مأمونِ  و  هارون  همروزگارِ  که  وي  برمي گرفته.  فراوان 
گویا  بوده است،  برمکیان  دوستدار  و  معاشر  و  عباسي 
برخي  جهت  به  نیز  و  عقیدتي اش  گرایشهاي  به خاطر 
نبوده  امان  در  گاه  دیگر،  وسیاسيِ  فرهنگي  مسائلِ  از 
و حتي یك چند، به یمََن گریخته است. عَتّابي را که از 
بلند پایگانِ ادبِ عربي است به زندقه نیز متهم داشته اند. 
آنسان که از بعضِ گزارشهاي ناظر به افعال و اقوال وي 
برمي آید، اگرچه در برخورد و مواجهه با کسان رعایتِ 
حُسنِ مُعامَلتَ مي کرده است،59 از تودة مردمان و جهل و 
کم خِردي توده ها به رَنج بوده و راهِ خود را از راهِ جماعت 
»مردِ  گفت  مي توان  امروز  به اصطلاحِ  مي دیده.60  جدا 
روشنفکري« بوده است که در عالمَِ دغدغه هايِ فرهنگي 
و روشنفکريِ خود سَر مي کرده. هرچند در شعرِ خود 
مردِ  مي ستانده،  هم  صله  و  کرده  مدح  را  خلیفگان 
دنیاطلبي نبوده است وگفته اند که به زهد مي گراییده. 

اهلِ  هم  عقیدتي  حیث  از  که  کسي  چُنین  الغَْرَض، 
تعلقات فرهنگي سخت دلبستة  دیدِ  از  و  است  اعتزال 
فرهنگِ ایران باستاني و میراثهاي آن و از منظرِ سیاسيِ 
عباسي،  پیداست که در جامعة عربي ِ  برمکیان،  معاشر 
با تودة عوام و  في الجُمله، وصلة ناجوري است و مدارا 

اجتناب از فتنه گري هاشان را برخود فرض مي شناسند. 
»إنيّ لکتُمُ مِن عِلمِْي جَواهِرَه...«، در واقع، نجواهاي 
روشنفکرانة چُنین شخصیتي است که پسَان تر صوفیان 
استقبال  مورد  و  مي نشانند  تازه  مَحملي  بر  را  آن 
این  از   ـخاصه  را  آن  و  مي گیرد  قرار  نیز  غُلُوگرایان 
 ـعلیه السّلام ـ  روي که به نادرست به امام زین العابدین 
از حجیّت دیني به خود  نیز نسبت داده شده و رنگي 
 ـ، فعّالانه در راستاي اندیشه ها و گرایشها و  گرفته است 

استنباطهای خویش به گواهی می گیرند.61
به  این سروده  در  عَتّابي  که  ویژه اي هم  تعلقِ خاطرِ 
 ـعَلیَهمَا  حَسَنَین  و   ـعلیه السّلام ـ  امیرمؤمنان علي 
گرایشِ  همان  به  احتمالاً  داده است،  نشان  السّلام ـ 
کیشِ  معتزله  که  مي دانیم  چه  بازمي گردد.  او  اعتزاليِ 
علي  امام  با  بویژه  بیت،  اهلِ  متقدّمانِ  با  را  خود 

 ـعلیه السّلام ـ ، سخت در پیوند مي شمردند. 
اگر مأذون باشیم که قوة حَدس و خَیال را در این میان 
بیشتَرَک پر و بال دهیم، شاید این را هم بتوان حدس زد 
ایراني  فرهنگِ  و  برامکه  پهلوي دانِ دوستدارِ  عَتّابي  که 
که اهلِ زهد ورزي نیز بوده است، باِحتمال، از جریانهای 
گنوسيِ ایراني متأثر گردیده و مانندِ کثیري از گنوسیان، 
 ـعلیهم السّلام ـ  گرایشهـــــاي خاصي هم به اهل بیت 
یافته است. 62 البته این معنا، بنقد، حدس است و بس، و 
تنها بررسي و جستجويِ شواهد در اخَبار و اشعار عَتّابي 

این حدس را تقویت یا تضعیف خواهد کرد. 
فرجامِ سخن را، به بازگفتِ خاطره گونه اي از قولِ استادِ 
علامة ادیبِ موسوعي، سَیدِ عبدالسّتارِ حَسَنيِ بغدادي ـ 
دامَت برَکاتهُ ـ ویژه مي داریم که در کنارِ یادکردِ گزارشِ 
تاریخ بغداد در انتسابِ شعرِ یاد شده به کُلثْوم بنِ عَمرو 

عَتّابي، ذکرِ این خاطره گونه پرداخته است و گفته: 
آلِ  حَسَن  شاکِر  ما،  گراميِ  استادِ  که  مي آورم  یاد  به 
سعید، نقاشِ انتزاعي63ِ نامي که در میانه هاي دهه شصت ِ 
میلادي در دبیرستانِ دولتي به ما تعلیم نقاشي مي داد، 
سخت دلباختة دو بیت از این شعر بود، این مردِ متدینّ 
که تمایلاتي صوفیانه داشت، چون مي دانست در مساجد 
حضور مي یابم و به مجالسِ علمايِ دین آمد و شُد مي کنم، 
از رويِ اعتماد به سخنِ من، روزي از من پرسید که صحتِ 
 ـعلیه السّلام ـ تا  نسبت این دو بیت به امام زین العابدین 
چه پایه است؟ و من بداهةً و بي تحقیق جواب دادم که این 
دو بیت از آن حضرت است! و بعدها به گزارش تاریخ بغداد 
بازخوردم... اکنون به خاطر سخني که نه از رويِ علم بود 

به درگاهِ خداي متعال استغفار مي کنم64. 

••• باِحِتمالِ همین 
بیتِ »و قد تقدّم في هذا 
أبوحَسَنٍ/ أوصَي حُسَیناً 

بما قد خَبَّرَ الحَسَنا« 
باعث شده است بعضِ 

خوانندگانِ این شعر، آن را 
از کلماتِ امام زین العابدین 

بپندارند، چرا که قائل، 
از سَیْرِ این سفارش در 

سلسلة عليّ بنِ أبي طالب 
و حسن بنِ علي 

وحُسین بنِ علي - صَلَواتُ 
اللهِ عَلَیْهِم أجمعین - یاد 

مي کند •••
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پي نوشتها 
 ـعلیهم السّلام ـ  ، علي حَیدَر المؤیدّ، ص478؛ و: ترجمه و  1ـ دیوان اهل بیت 
 ـعلیهم السّلام ـ از فرزندانِ آن  شرح اشعارِ منسوب به فاطمة زهرا و امامان معصوم 

حضرت، دکتر حسن عبدالهي، ص241؛
و: روائع الاشعار من دیوان الأئمّة الطهار، محسن عقیل، ص457 )با ضبط » فربّ« 
به جاي »و ربّ« )دراین مقاله زین پس، براي پرهیز از تطویل، به اختلافهاي موجود 
 ـکه بحثي ضبط پژوهانه است ـ توجه نخواهیم  در ضبط کلمات شعر موردِ گفتگو 

داد.( 
و  فاطمة زهرا  منسوب  اشعارِ  شرحِ  و  ترجمه  در  عبدالهي  حسنِ  دکتر  آقاي 
 ـعلیهم السّلام ـ )ص241(، واپسین کلمة بیت نخست را »فَیُفتَتَنا«  امامان معصوم 
به  را  او  الفتنه:  في  أوقعه  فلاناً:  »افِْتَتَنَ  داده اند:  توضیح  حاشیه  ودر  خوانده 
فتنه انداخت.« لیك مناسب تر همان معنايِ لازم »افتتان« است -که در واژه نامه ها 
 ـعلیهم  نیز آمده ـ و خوانشِ »فَیَفتَتِنا« به صیغة معلوم ـ که در دیوان اهل البیت 

السّلام ـ« ـ ص478 و بعَض مآخذِ دیگر نیز همین گونه خوانده شده است. 
2ـ به تعبیر درست تر و روشن تر: از میانِ اجزای دانشِ خود، گوهرها )و بخشهاي 

ممتاز و نخبة(آن را نهان مي دارم. 
الصّدور  شِفاء  و  و 228؛  قیومي، ص227  الرّحمن، ط.  نفََس  نگر:  را،  نمونه  3ـ 
و  السنة، ص328؛  الکتاب   في  الحكمة  و  العلم  ؛و:  57/2و76  أبطحي،  موحد  ط. 
أکبري   . ط  دارابي،  تحفة المرادِ  و:  355/2؛  ریشهري،  الإسلامیّة  العقائد  موسوعة 
 ـ، الشاکري،   ـعلیه و علیهم السّلام  ساوي ، ص172؛ و : موسوعة المصطفي و العترة 
527/13 و 528 ؛ و فیلسوفِ فرهنگ، به کوشش کلباسي أشتري، ص120 )مقالة 
آقاي شهرام پازوکي(؛ و: رسائل مجذوبیّة، ط . ناجيِ اصفهاني، ص253، مرآة الحق، 
ط. همو، ص91؛ و : زندگانيِ محمد ـ صلي الله علیه و آله ـ ، ط. تبریز، ص102) که 
مرحومِ واعظِ چرندابي ضمنِ بحث از اینکه »بزرگانِ دین چرا در اطرافِ اکتشافات 

قرونِ اخیره کاملًا سخن نرانده اند؟ « بدین شعر استشهاد کرده است.( 
4ـ نمونه را، نگر: الغدیر، 35/7؛ و السرار الفاطميةِّ محمد فاضل المسعودي، ص51؛ 
 ـعلیهم السّلام ـ و جهاته، السیّد علي عاشور، ص14 و 15.  و: حقيقة علم آل محمد 

نیز، از براي برداشت و اشتهادِ غریب دیگري که آن هم در راستایي غیر متعارف 
است، نگر: ولایت نامه ي سلطانعلي شاه، ص207 و 208 . 

5ـ از براي استشهاد برُسي بدین سروده، نگر: مشارق أنوار الیقین، ط. مازندراني 
، ص39. 

6ـ امراء هستي، ص281 . 
7ـ همان، ص283. 

به  نیز  ـ  ثراه  طابَ  ـ  مجلسي  علّامة  که  مدعیاتي  همان  سخن،  دیگر  به  8ـ 
 ـعلیهم السّلام ـ توجّه کرده و توجّه داده است.  ناهمسازيِ آن با ترُاثِ موثوقِ اهل بیتِ 
9ـ جالب توجه است آنجا که از گشایش راه ورود مفاهیم اجنبي به حریم با حرمت 
اندیشة اصیل اسلامي سخن مي رود و تمسك به »مُجْمَلات« چونان دستاویزي براي 
گشودنِ این راه قلمداد مي گردد، در جهانِ اهلِ تسنن نیز )نگر: مجموع فتاوي ابن 
تيمية، فصل »قول أبي الفَرَج بن الجوزي في الرّدِ عَليَ الحنابلة« ( همین شعرِ مُجَمل 
و بالخصوص استشهادِ  غزّالي و امثالِ او به »یا رُبَّ جَوْهَرِ عِلمٍْ لوَْ أبوحُ بهِِ / لقَِیلَ ليِ 
ن یعَبُدُ الوَْثنا/ وَلاسْتَحَلَّ رجِالٌ مُسلمونَ دَمِي / یرََوْنَ أقْبَحَ مَا یأتونهَُ حَسَنا« از  أنتَ مِمَّ
دستاویزهاي خروج از راست کیشی به قلم مي رود؛ دستاویزهایي که با گواهي جستن 
به آنها، آنچه را »تحقیق« )حقیقت شناسي عرفاني( و »علوم أسرار« لقب داده و 

ه فرا مي نمایند.  در عمل با گرایش به آن از جادة راست کیشي دور افتاده اند، مُوَجَّ
10ـ أهدل )حسین بنِ عبدالرحمنِ حُسیني/ فـ : 857 هـ . ق( در کتابِ کشف 
 ـعلیه السّلام ـ اشاره کرده  الغِطاءش به عدمِ صحتِ نسبتِ شعرِ یاد شده به إمام سجاد 
و بر فرضِ صحتِ انتساب مضمونِ این سروده را ناظر به تقیة ناگزیر عمدتاً سیاسي 
در برابر نفاق و فتنه هاي ناشي از بني امیه دانسته است )نگر: شرح دیون الحلاج، ط 
جَمَل ، ص508 (؛ نه عوالم خیال انگیزِ صوفیانه یا مدعیاتِ وهم آلودِ غالیانه )که اذهان 

دیگران در تفسیر این شعر اغلب بدانها گراییده است!( 
11ـ نگر: شرح نهج البلاغة ابن أبي الحدید، ط. محمد ابوالفضل ابراهیم، 222/11. 

12ـ نیز سنج: شرح دیوان الحلّاج، کامل مصطفي الشّیبّي ، صص507 ـ 509. 
 ـعلیهم السّلام ـ الواردة في بحِار النوار فانظََموه  13ـ نگر: مُعجَم اشعار المعصومین 

و ما أنشدوه، صص162 ـ 173. 
14ـ نگر: سُلّم السَماوات، چ نوراني، ص37و 38 و 92 و 105 به بعد و 114 و 129. 

15ـ نگر: همان، ص35 و 36 و 77 .
16ـ نگر: همان، صص88  ـ 94 .

17ـ نگر: همان، ص91 . 
18ـ نگر: همان، ص92 .

19ـ نگر: همان، صص98 ـ 104. 
20ـ نگر: همان، ص35 و 36. 

21 ـ همان؛ ص101 و 102؛ تأکید از ماست. 
22ـ یعني : همانا رازِ حقیقت از آن چیزهاست که گفتن نتوان. 
23ـ یعني: افشايِ رازِ ربوبیت، کفر است )/ به کفر مي انجامد.( 

24 ـ نگر: الکشکول، ط. معلم، 1055/3؛ و: ط. أعلمَي، 22/3؛ و: افستِ چ سنگي، 
ص376؛و:ط: نصیري، 149/2. 

دکتر کامل مصطفي شیبي در شرح دیوان الحلّاج )ط. جَمَل، ص508( درباره 
أبیاتِ چهارگانة مورد گفتگو نوشته است: 

»و نسبت... إلي عليّ بن الحُسین الملقب بزین العابدین امام الشيعة الاثني عشرية 
الرّابع... و ذلك في کتب الصّوفية فقط، ولایرد في کتب الشيعة المُعتمَدة البتّه... و من 
هنا لم ینسبها بهاء الدین العاملي، شیخ الإسلام في الدّولة الصّفوية الشيعة إلي الإمام 

لمّا أوردها في کتابه: الکشکول، ط. مصر 1288 هـ ، ص405 مي نویسم: 
چُنان که از بازبردهاي ما هویداست، در چهارچاپِ کشکول که موردِ مراجعة ما 
بوده است )و سواي طبع أعلمي، الباقي بالنسبه معتبر نیز هست(، به انتسابِ بیتها 
 ـعلیه السّلام ـ تصریح گردیده. هم اکنون طبعِ مصر را که طبعِ  به امام زین العابدین 
معتبري هم نیست در دسترس ندارم تا بدانم در آنجا، موافقِ ادعای دکتر شیبي، 
این تصریح هست یا نه. باري حتي اگر نباشد علي الظاهر باید به سقطِ واقع در آن 
طبع خاص راجع باشد، نه تفََطُني که دکتر شیبي به مرحومِ شیخ بهائي ـ رَفَعَ الُله 

دَرَجَتَه ـ نسبت داده است. 
25 ـ نگر: ترجمه مفاتیح الغیب، ترجمه و تعلیق، محمدِ خواجوي، ص195. 

26 ـ نگر: الاصُول الَاصلية، ط. محدثِ ارُموي، ص167. 
27 ـ کلمات مکنونه، ط. عُطارِدي، ص8. 

28 ـ نگر: ده رسالة فیض، ص50 
29 ـ نگر: قُرّة العُیون، ص336 )طبع منضم به الحایق(. 

30ـ نگر: المَحَجَة البیضاء ط. غفاري، 65/1. 
 ـعلیه السّلام ـ طيِ ابیاتي که به آن حضرت  31ـ یعني: از حضرت زین العابدین 

منسوب است، منقول است.. . 
32ـ الوافي، 225/1. 

33ـ کلمات طریفه، ط. وجداني )افست از روي چاپ سنگي(، ص67. 
34 ـ نگر: ده رسالة فیض، ص280. 

35 ـ شادروان استاد سید جلال الدین محدث ارُموي درهامِش الاصُول الَاصيلة 
)ص167( ناظر به چهار بیت موردِ بحث، بسَ بسنده گرانه نوشته است: 

»نسبة الشعارِ إلي السّجاد )ع( مشهورةٌ و في غالبِ کتب المصِنفِ )ره( عنه مأثورةٌ 
حتي أنّ الغزّالي أیضاً نقلها عنه )ع( و نسبها إلیه )ع( في کتبه.« 

36 ـ زندگانيِ سردارِ کابلي، ص132. 
37ـ نگر: همان ، ص132 و 133. 

نیز نگر: الرّسالة العَلیّة، ص459 و 460 )که در آن، زنده یاد محدثِ 
ارُموي در بابِ وسعتِ مشرب مرحوم فیض در نقل بعضِ اخبارِ سازگار با 
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مشربِ عرفان و تصوّف سخن گفته و او را از ابنِ ابي جمهورِ احسایي نیز »متسامح تر 
« قَلمَ داده است. طرفه این است که مرحوم محدثِ ارُموي، خود، در داوري در باب 
بعضِ اخبار، خالي از تسامحي نیست؛ و این حکم او در باب فیض از این حیث بسیار 

شایان توجه مي نماید.(
نگر:  نیز  عرفاني اش،  کتابهاي  مأثوراتِ  بعض  نقل  در  فیض  خاص  روش  دربارة 

کلماتِ مکنونه ، ط. عطاردي ، ص79. 
38 ـ سنج: زندگانيِ سردار کابلُي، ص133. 

39ـ نگر: منهاج العابدین، ص60 و 61. 
40 ـ نگر: همان، ص12 و 13 و 45 و 46. 

41 ـ نگر: الفتوحات المكّية، ط. دار صادر )چهار جلدي(، 32/1. 
42ـ آقايِ خواجوي در ترجمة فتوحاتِ مکّیه )معارف، 1 تا 4؛ ص72( در این باره 

توضیحي نداده اند. 
نخستین احتمالي که به ذهن مي رسد این است که مُراد، شریفِ »رضي« باشد که 
 ـعلیه السّلام ـ بوده است.  از ساداتِ عالیقدرِ موسوي و فرزندزادگانِ امیرِ مومنان علي 

لیك در جايِ دیگر ندیده ایم که این سروده را به شریفِ رضي منسوب دارند. 
در  که  باشد  علیه السّلام  »رضا«  امام  مُراد، حضرتِ  که  است  آن  دیگر  احتمالِ 
بسیاري از متون که البته أکثر قریب به اتفاقشان از عامّه ـ یعني همکیشان ابن عربي 
ـ است(، لقبِ آن حضرت را »الرضي« نوشته اند )نمونه را، نگر: شرح نهج البلاغة ابن 
أبي الحدید، 34/11؛ و: سیرَ اعلام النُبلاء ذَهبي ، 270/6، 9/ 343و 387 و ...(؛ و بعید 
نیست میانِ »علي بن موسي« )الرضا / الرضي ـ علیه السّلام( و »علي بن الحسین« (

/ که شعرِ مورد بحث منسوب به ایشان گردیده است(، در  زین العابدین ـ علیه السّلام ـ
خاطر ابن عربي خلط شده باشد؛ واللهُ أعْلمَ. 

43 ـ الفتوحات المكّية، ط. دار صادر )چهار جلدي(، 200/1. 
44 ـ نگر: جامع السرار و منبع النوار، ص34 و 35. 

45ـ نگر: همان، ص34، یعني : در أبیاتي که منسوب به اوست. 
46 ـ شرح دیوان منسوب به أمیر المومنین، چ میراث مکتوب، ص16. 

47 ـ همان، ص17/ یعني: هیچکس به پایه هاي حقیقت نمي رسد مگر آنکه هزار 
صدیق در حق او گواهي دهند که زندیق است. 

48 ـ نگر: الإتحاف بحب الشراف ، ط. غُریري ، ص270. 
49 ـ نگر: نور البصار، ط. دارالفکر، ص156، و ط. غریري، 71/2. 

50 ـ سنج: العلامِ زِرکِلي، 245/1؛ و معجم المؤلفینِ کَحّاله، 163/2؛ و معجم 
المطبوعات العربية و المعربة، 169/1و170. 

51 ـ نگر: إیقاظ الهِمم في شرح الحکم، چ دارالمعارف ،باب 8 ، ص188. 
52 ـ نگر: تفسیر الآلوسي، 190/6. 

وي در جاي دیگر همان تفسیر ) 124/15( این نسبت و تفسیر ادعایي بیتها را از 
قول »الوجوديةّ من الصوفيةّ« مي آورد و سخنانی مي گوید که مورد بحث ما نیست. 

نیز باز از براي این شعر در تفسیر آلوسي، نگر: 308/15. 
53 ـ نگر: ینابیع المودّة، ط. أسوه، 76/1، و : 135/3 و 203. 

54 ـ نگر: مشارق أنوار الیقین، ط. مازندراني ، ص39. 
55 ـ کذا في ألاصل. 

در کتاب السید هبة الدّین الحسیني الشهرستاني )ص224 ، هامش( در گفتآورد از 
تاریخ بغداد،» أبوُ المُفَضَلِ «درج شده است که گویا همین نیز صحیح باشد. 

56 ـ تاریخ بغداد، ط. دارالکتب العلمیّة )افستِ طبعِ قدیم(، 489/12. 
57 ـ نهج البلاغه، با ترجمة دکتر شهیدي، ص13 ) استاد شهیدی مضمونِ این 
سخنِ بلند را در مقام ترجماني چنین واگویه کرده است: »...اما چیزي مي دانم که 
بر شما پوشیده است و گوشتان هرگز نپوشیده است اگر بگویم و بشنوید، به لرزه 
در مي آیید و دیگر به جاي نمي آیید، لرزیدن ریسمان در چاهي تهِ آن 

ناپدید.« 

العربي، شوقي  58ـ دربارة عتّابي نگر: الغاني، 122/13 ـ 139؛ و تاریخ الادَب 
ضَیف ، 419/3 ـ 425 و: راهنماي دانشوران، برقعيِ قمي، 16/2 و 17  ؛ و:الکنی 
و اللقاب ،463/2 ؛ و:تاریخ بغداد،488/12-492)ش6961( ؛ و الفهرست ابن ندیم، 
ط. تجدد ص134 و 135 ؛ و: العلامِ زرِِکلي، 231/5؛ و: وَفیات العیانِ ابن خلِّکان، 
بالوفیات صَفَدي ، 267/24 ـ 269 و  الوافي  ط. احسان عباس، 122/4 ـ 124 و 

فوات الوفیاتِ کتبي، 235/2 ـ 237. 
59 ـ »قیل للعتّابي: إنكّ تلقي العامّة ببشرٍ و تقریبٍ : فقال: رفعُ ضغينةٍ بأیسرِ مؤنة، 

و اکتسابُ إخوانٍ بأهْوَنِ مَبذُولٍ« 
)تاریخ بغداد، 489/12( 

)حاصل معنا:عَتّابي را گفتند: با عامّة مردم به خوشرویي مواجه مي شوي و گرم 
مي گیري؛ گفت: از این راه با کمترین هزینه بدخواهیها را دور مي سازم و با بذلِ پیش 

پا افتاده ترین چیزها برادراني براي خود بحاصل مي آورم.( 
العَتّابي یأکُلُ خُبْزًا عَليَ الطریقِ ببابِ  الوَرّاق، قال: رأیتْ  60 ـ »...حَدّثنَا عثمان 
الشامِ؛- فَقُلتُْ لهَُ: وَیحَك! أم تسَْتَحِي؟!-فَقالَ : أرَأیتَ لوَْ کُنا في دارٍ فیها بقََر ]أ[کُنْتَ 

تستَحي وَ تحَْتَشِمُ أن تأکُلَ وَ هِيَ ترَاکَ؟!
-فَقُلتُ*: لا فَقَالَ : فَاصْبِرْ حَتّي أعلمَِكَ أنهُّمْ بقََر! 

فَقام فَوَعَظَ وَقَصَّ و دَعا، حَتَّي کَثُرَ الزِحَامُ علیَْهِ ثمَُّ قالَ لهَُمْ: رَوَي لنََا غَیْرُ واحدٍ أنهَُ 
مَنْ بلَغََ لسِانهُ أرْنبةََ أنفِهِ لمَْ یدَْخُلِ النارَ! فَمَا بقَِيَ أحدٌ ]مِنْهُم[ إلا و أخْرَجَ لسانهَُ یومي ء 

بهِِ نحَْوَ أرْنبَةَِ أنفِْهِ وَ یقَُدِرهُ حَتَّي یبَْلُغَهَا أم لا! 
َّهُمْ بقََر؟!«  قُوا، قَالَ لي العَتابي: ألمَ اخُْبِرکَ أن فَلمَّا تفََرَّ

)الغاني، 128/13( 
)افزونه هاي درون قلاب از الوافي بالوَفیات است( 

)*در اصل: »فقال« بنابر الوافي بالوَفیات تصحیح شد( 
)حاصل معنا: ...عثمانِ ورّاق از برايِ ما حکایت کرد و گفت: عتّابي را دیدم که در 
باب الشّام )= محلتي در سوي باختري بغداد( در میانِ راه به نان خوردن مشغول 
است. گفتمش: وايِ تو! خجالت نمي کشي؟! گفت: بگو ببینم! اگر در سرایي بودیم 
که گاو در آن بود، آیا تو خجالت مي کشیدي و شرم مي کردي که در حالي که گاو 
تو را مي نگرد چیزي بخوري؟! -گفتم: نه.گفت : پس بشکیب تا تو را بیاگاهانمَ که 
اینها همه گاو اند!پس برخاست و به اندرز گفتن و داستانگویي پرداخت و مردمان 
را فراخوند تا انبوهي بر وي گرد آمدند. آنگاه ایشان را گفت، راویان متعدّد براي ما 

روایت کرده اند که هرکس زبانش به پره بیني اش برسد به دوزخ نمي رود! 
این را که گفت، همگان بدون استثناء، زبانهاشان را از دهان بدر کرده به سوي پره 

بیني خویش مي کشیدند و اندازه مي گرفتند تا ببیند به آن مي رسد یا نه! 
پس چون جماعت پراکنده شدند، عتابي مرا گفت: آیا تو را آگهي ندادم که اینان 

همه گاو اند؟!( 
61ـ مُستشرقِ باطن گراي بلند آوازه، مأسوفٌ عَلیَه، هانري کُربن هم که شیفتة 
اقوال و احوالِ باطن گرایان و غالي مَآبان و صوفي منشان بود و از گونه هاي فکر شیعي 
نیز گونة )/ فرقة( شیخي را پرُ مي پسندید، از کساني است که این شعر را در راستاي 
تصوّر و تصویر خویش از باطن گرایي شیعي مورد استشهاد قرار داده است و البته گویا 

استنباط درستي هم از خود شعر نداشته. 
کربن،  هانري  إسلامي   فلسفه  تاریخ  کتابِ  اصلي  متن  به  سطور  این  نگارندة 

دسترس و وقوف ندارد تا دریابد به روشني دریافت او از این بیتها چه بوده است. 
در ترجمه شادروان دکتر اسدالله مُبشري از کتاب یاد شده ص58 ترجمة این بیتها 

چنین گزارش گردیده است: 
»من گوهرهاي معرفت خود را پنهان مي  دارم مبادا جاهلي با دیدن آن،ارزش ما را 
بشکند...پروردگارا! اگر من مرواریدي از عرفانِ خود آشکار کنم، مرا خواهند گفت که 
تو پرستنده اصنامي و مردمي از مسلمانان خون مرا حلال خواهند شمرد. زیباترین 

چیز را که به چنین مردمان عرضه شود، بس ناپسند مي شمارند.« 
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در ترجمة آقاي دکتر جواد طباطبایي )ص60( تنها به نقل نص عربيِ شعر، از 
ترجمة عربي کتاب،  اکتفا رفته است او گویا دیگر نقل برداشت مولف، یا لاأقل ترجمه 

مستقیم بیتها را از عربي، لازم ندیده اند! 
افزوده است  خود  برترجمة  که  تعلیقاتي  و  حواشي  در  مُبشري  دکتر  مرحوم 
)ص342( ضمن آوردن نصّ عربي شعر، با ارائه ترجمه اي بر وفقِ خوانش صحیح 

بیتها، تلویحاً برداشتِ نادرست کُربن را به نقد کشیده است. 
بینش  در  عالم  و  علم  »جاي  سخنراني  در  هم  سروش  عبدالکریم  دکتر  آقاي 
 ـ. ش ایراد شده است، به نادرستي ترجمه کربن  اسلامي« که در شهریور ماه 1359 ه

إشارت کرده و گفته است: 
»این اشعار را هانري کُربن هم در تاریخ فلسفه اسلامي ذکر کرده و قدري غلط 
معني کرده است به دلیل اینکه اصل عربي اش را ظاهراً غلط خوانده.« )انتقال به 

تعلیم و تربیت إسلامي ، 191/1( 
غریب است که آقاي دکتر غلامرضا اعواني در مقاله اي که به گردهمایيِ بزرگداشت 
یکصدمین سالِ تولد هانري کُربن ارائه داشته است از توجهِ کُربن به شعر مورد بحث 
ما سخن رانده و دو بیت از این سروده را بعنوان »شعر منسوب به إمام سجاد )ع( 
که ... إنشاد فرمود ]ه است[« یاد کرده و آنگاه به »تاریخ بغداد، 12؛ 487« إرجاع 
بعنوان  نه  یعني همان جایي که شعرِ مذکور  زائر شرق، ص16(  )نگر:  داده است! 
 ـعلیه السّلام ـ بل بعنوان سروده أبوعَمرو عَتابي مسطور است! ...  شعري از امام سجاد 
، درحالي که به أصل مُدّعا بي التفات بوده است،  )آیا این بازبرد را دیگري مثلًا : مُدَوّن ـ

بر مقالة ایشان نیفزوده است؟(. 
الحقِ مجذوبعلیشاه ـ ص91ـ  مرآة  دارد. در حاشیة  نیز  نظیر  )این طرفه کاري 
 ـعلیه السّلام ـ نسبت داده شده است، با  شعرِ مورد بحث را که در آنجا به امام سجاد 
تنبیه به »اختلاف اندک«، در شرح نهج البلاغة ]ابن أبي الحدید[...11/ 222« نشاني 
داده اند؛ حال آنکه در آنجا از بنُ، قائل این بیتها حُسَین بنِ منصور حلاج دانسته شده! 
چنان که گذشت. از ترجمه اي هم که در حاشیه ارائه شده است، برمي آید که خوانش 

طابع از بیت دوم باید مورد تجدیدنظر قرارگیرد. 
62 ـ بسیاري از ایرانیاني که در گروههاي غُلُوگرا جاي داشتند و نام و نشان و 
میراث برِ جریانهاي  بررسي مي شود،  رسمي  غلاةِ  أصناف  سرگذشتشان در ضمن 

گنوسي بودند. 
 .)abstrait( 63 ـ آبسْتره

64 ـ نقل به مضمون از السّید هِبةَ الدّین الحُسیني الشّهرستاني، ص223، هامش. 
 

کتابنامه 
ـ   1091( عبدالله بن محمّد بن عامر الشّبراويّ الشافعّي  الشراف:  بحُِبِّ  الإتحاف  ـ 
1172 هـ . ق( تحقیق: سامي الغریري، ط: 1، قم: دارالکتاب الإسلاميّ، 1413هـ .ق. 
السرار الفاطميةّ: محمّدفاضل المسعودي، ط: 1، قم: مؤسسة الزّائر )و( لندن: رابطة 

الصداقة الإسلاميةّ، 1413هـ. ق. 
و  نشرِهِ  و  بطَبعِهِ  عُنيَ  القاساني،  الفیض  محمدمحسن  المولي  الَاصيلة:  الاصُول 
تصحیحه و التَعلیق علیه: میر جلال الدّین الحسیني الرمَوي ، طهران، 1390 هـ . 

ق/ 1349 هـ . ش. 
رکِلّي، ط: 5 ، بیروت: دارالعلم للملایین، 1980 م.  ـ الاعَلام: خیرالدین الزِّ

ـ الاغَاني: أبوالفَرَج الاصفهاني )ف: 356 هـ . ق( شَرَحَه و کَتَبَ هَوامِشَه: الدّکتور 
یوسُف الطّویل، ج13 ، ط 2، بیروت: دارالکتب العلمیّة، 1412 هـ . ق. 

)شایان یادآوري است که دسترس ما به معدودي از مآخذ عربي، از رهگذر نرم افزار 
 ـعلیهم السّلام ـ«  بوده است.  »مكتبة أهل البیت 

ـ الحقائق في محاسن الخلاق؛ الفیض الکاشاني، به همراهِ : قرُّة العیون في المعارف 
و الحکم از همو، و مصابح النظار، عَنِيَ بتصحیحه و تحقیقه و تذییله : السید إبراهیم 

المیانجي، طهران، المكتبة الإسلامية ، 1378 هـ . ق. 

الدّین  ، کمال  نبوي(  النبوية: )شرح چهل حدیث  العليةّ في الحادیث  الرّسالة  ـ 
حسین کاشفي بیهقي سبزواري، به تصحیح و تعلیق دکتر سید جلال الدین محدث 

)ارُموي(، چ : 1 ، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1344 هـ . ش. 
اجتماعي  و  العلمّي  نشاطه  و  الشهرستانيّ: حیاته  الحُسیني  الدّین  هِبةَ  السّید  ـ 
)1301 ـ 1386 هـ . ق( السّیّد عبدالستار الحسني ، ط: 1، قم: سسة تراث الشیعة، 

1429هـ . ق/ 1387 هـ. ش. 
ـ العلم و الحکمه في الکتاب و السّنة: محمد الرّیشهري، ط: 1، قم، دارالحدیث ، 

1376 هـ .ش. 
ـ الغدیر في الکتاب و السنة و الدب: عبدالحسین أحمد المني النجفي، ج 7 ، ط: 

3 ، بیروت: دارلکتاب العَرَبي، 1387 هـ . ق. 
ـ الفتوحات المَكّية: محیي الدّین أبوعبدالله محمدبن علي المعروف به: ابن عربي 

الحاتمي الطائي، 4 ج، بیروت: دار صادر. 
ـ الفهرست، محمدبن اسحاق الندیم، تحقیق رضا تجدد. 

ـ الکشکول: محمدبن الحسین بن عبدالصمد الحارثي العاملي المشهور به الشیخ 
البهائي، تحقیق: السید محمد السید حسین المعلم، تحقیق: السید محمد السید 

حسین المعلم، 4 ج، ط : 1 ، قم، المكتبة الحيدرية، 1427 هـ .ق/ 1385 هـ . ش. 
العلمي  موسسة  بیروت:   .3 ط:  ج،   3 العاملي،  محمد  بهاء الدین  الکشکول: 

للمطبوعات، 1420 هـ . ق. 
ـ الکشکول: محمدبن الحسین بن عبدالصمد الحارثي العاملي المشهور به شیخ 
البهائي، صحّحه و علقّ علیه: الحاج میرزا محمد صادق نصیري، 2 ج، قم موسسه 

مطبوعاتي دین/ شرکت طبع و نشر قم، بي تا. 
ـ الکشکول:  کلیات کشکول شیخ بهائي. 

ـ الکني و اللقاب: الشیخ عباس القمي، 3 ج، طهران: مكتبة مصدر. 
ـ المحجة البیضاء في تهذیب الإحیاء: محمدبن المرتضي المدعو به مولي محسن 
)الفیض( الکاشاني )فـ : 1091 هـ . ق( صححه و علق علیه: علي أکبر الغفاري، ج : 

1، ط: 1، طهران: مكتبة الصدوق، 1339هـ .ق. 
ـ الوافي:  کتاب الوافي. 

بیروت:  ترکي مصطفي،  و  الرناووط  احمد  تحقیق:  الصّفَدي،  بالوَفیات،  الوافي  ـ 
دارإحیاء التراث، 1420 هـ .ق. 

سید  موجودات(،  برجمیع   ـص ـ  معصوم  چهارده  حکومت  )در  هستي  أمراء  ـ 
أبوالفضل نبََوي قمي ، چ : 2 ، تهران: انتشارات إسلامیة، 1381هـ . ش. 

ـ انتقال به تعلیم و تربیت اسلامي،محمدجواد باهنر و ... چ : ا، تهران: نور ـ سیما، 
1360هـ .ش. 

الحِکم: أحمد بن محمد بن عجیبة الحسني، تقدیم و  الهِمَم في شرح  ـ ایقاظ 
مراجعة محمد أحمد حسب الله، قاهره: دارالمعارف،بي تا. 

ـ تاریخ الادب العربي )ج 3: العصر العباسي الول( الدّکتور شوقي ضیف، ط: 2 ، قم: 
ذوي القربي، 1427 هـ .ق . 

ـ تاریخ بغداد )أو: مدینة السلام(: الخطیب البغدادي، 21 مجلد )به همراه ذیول و 
فهارس( بیروت: دارالکتب العلمیة )افست طبع قدیم( بي تا. 

ـ تاریخ فلسفه اسلامي: هانري کوربن )/ کُربن(، و با همکاري: سید حسین نصر 
و عثماني، یحیي ترجمه دکتر اسدالله مبشري، چ : 3 ، تهران، موسسه انتشارات 

امیرکبیر، 1361هـ . ش. 
ـ تاریخ فلسفة اسلامي، هانري کوربن )/ کُربن( ترجمة جواد طباطبائي، چ، 1، 

تهران: انتشارات کویر )و( انجمن ایرانشناسي ـ فرانسه در ایران، 1373هـ . ش. 
ـ تحفتة المراد: )شرح قصیده میر فندرسکي(، حکیم عباسِ شریف داراي؛ به ضمیمة 
شرح خلخالي و گیلاني، به اهتمام محمد حسین اکبري ساوي، با مقدمة سید جلال 

الدّین، آشتیاني، چ: 1، تهران: انتشارات الزهراء 1372، هـ . ش. 
ـ ترجمه فتوحات مکّیّه: )معارف، باب 1 تا 4 ( ترجمه و تعلیق و 
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مقدمه: محمد خواجوي، چ: 3، تهران: انتشارات مولي، 1384، هـ . ش 1426 هـ . ق. 
ـ ترجمه مفاتیح الغیب : صدرالمتألهین شیرازي )ملّاصدرا( ترجمه و تعلیق: محمد 
خواجوي، با مقدمه آية الله عابدي شاهرودي، چ :1 ، تهران: انتشارات مولي، 1363 

هـ . ش/ 1404هـ . ق. 
 ـعلیهم السّلام ـ از  ـ ترجمه و شرح اشعار منسوب به فاطمه زهرا و امامان معصوم 
فرزندان آن حضرت، دکتر حسن عبداللهي، چ: 1، قم: بوستان کتاب قم، 1383هـ 

. ش . 
ـ تفسیر الآلوسي: 30 ج. 

ـ جامع السرار و منبع النوار:  به همراه رسألة نقد النّقود في معرفة الوجود ـ سید 
حَیدَرِ آملي، با تصحیح و مقدمه و فهرستهاي هنري کربین )هانري کربن( و عثمان 
إسماعیل یحیي، تهران: قسمت ایرانشناسي انستیتو ایران و فرانسه، 1347 هـ . ش/ 

1969 م. 
 ـعلیهم السّلام ـ وجهاته، السید علي عاشور.  ـ حقيقة علم آل محمد 

کتابخانه  اصفهان:  چ: 1،  رسولِ جعفریان،  به اهتمام  کاشاني،  فیض  رساله:  ده  ـ 
 ـعلیه السّلام ، 1371هـ . ش.  عمومي إمام أمیرالمومنین علي ـ 

 ـعلیهم السّلام ـ  علي حیدر الموید ، ط: 1، )بیروت(، دارالعلوم  ـ دیوان اهل البیت 
، 1422 هـ. ق. 

ـ راهنماي دانشوران در ضبط نامها، نسب ها و نسبت ها: سید علي اکبر برُقعي قمي، 
مقدمه و پاورقي از: سید محمدباقر برُقَعي، 2 ج، چ: 1، قم: دفتر انتشاراتِ إسلامي، 

1384 هـ .ش. 
آهنگي  کبودر  محمدجعفر  عرفاني(،  رساله  هفت  )مجموعه  مجذوبیّه:  رسائل  ـ 
حقیقت،  انتشارات  تهران:  چ:1،  اصفهاني،  ناجي  حامد  به اهتمام  )مجذوبعلیشاه( 

1377هـ .ش . 
السّلام( : محسن عقیل ط: 1،  ـ روائع الاشعار من دیوان الأئمّة الطهار )علیهم 

بیروت: دارالمَحَجة البیضاء )و( دار الرّسول الکرم )ص(، 1421 هـ . ق. 
هانري  تولد  سال  یکصدمین  بزرگداشت  همایش  مقالات  )مجموعه  شرق  زائر  ـ 
کُربن(، گردآوري و تدوین، شهرام پازوکي، چ: 1، تهران: موسسه پژوهشي حکمت و 

فلسفه ایران، 1385، هـ .ش. 
ـ زندگاني سردار کابلُي، )مشتمل بر حوادث افغانستان در قرنِ نوزدهم میلادي، و 
مباحثِ علمي، دیني، تاریخي، أدبي و اجتماعي، تراجم جماعتي از علماء و فضلا و 

شعراء(، کیوان، سمیعي، چ: 1، تهران: کتابفروشي زوار، 1363، هـ . ش. 
ـ سُلَّم السَماوات، أبوالقاسم بن أبي حامدِ کازروني )قرنِ 10 و 11هـ . ق( به تصحیح 

عبدالله نوراني، چ : 1 ، تهران: میراث مکتوب، 1386 هـ . ش. 
ـ سیر أعلام النُبَلاء ،  شمس الدین محمدبن أحمد بن عثمان الذّهَبي، تحقیق: 

شعیب الرنؤوط و ط: 9، بیروت: موسسة الرسالة  1413 هـ . ق. 
ـ شرح دیون الحلّاج:  الدّکتور کامل مصطفي الشّیبّي، ط: 2، کولونیا: منشورات 

الجَمل، 2007 م. 
قاضي  السّلام:   علیهما  طالب  ابي  علي بن  به امیرالمومنین  منسوب  دیوانِ  ـ شرح 
و  مقدّمه  ق(   . هـ   909 )فـ  یزدي  میبدي  الدّین  معین  بن  میرحسین  کمال الدّین 
تصحیح: حسن رحماني و سید ابراهیم اشك شیرین ، چ: 1 ، تهران: میراث مکتوب، 

1379، هـ . ش. 
ـ شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحدید، بتحقیق، محمد أبوالفضل إبراهیم، قم: منشورات 
 ،  2 : : ط  از روي  )افست  النجفي، 1404 هـ. ق  المرعشي  الله العظمي  آية  مكتبة 

دارإحیاء الکتب العربية ، 1387 هـ . ق( 
ـ شفاء الصّدور في شرح زیارة العاشور، حاج میرزا ابوالفضل طهراني، به تحقیق و 

تحشیه سیّد علي موحد ابطحي، ج 2، چ: 3 قم: 1409 هـ . ق. 
ـ فوات الوفیات ، الکتبي، تحقیق: علي محمّدبن یعوض الله دو 
عادل احمد عبدالموجود، ط: 1، بیروت: دارالکتب العلمیة، 2000م. 
ـ فیلسوف فرهنگ ، )جشن نامة استاد دکتر رضا داوري اردکاني(، 
به کوشش حسین کلباسي أشتري، چ: 1، تهران: موسسة پژوهشي 

حکمت و فلسفة ایران، 1387 هـ . ش. 
ـ قُرّة العیون الحقائق في محاسن الخلاق. 

ـ کتاب الوافي، محمد محسن المشتهر، الفیض الکاشاني، عَني بالتحقیق و التصحیح 
و التعلیق علیه و المقابلة مع الصل، ضیاء الدین الحُسیني العلامة الاصفهاني، ج: 1، 
 ـعلیه السّلام 1412 هـ . ق/ 1370  ط : 1، اصفهان، مكتبة الإمام أمیرالمومنین علي ـ 

هـ .ش. 
ـ کلمات طريفة في الخلاق الإلهية، المولي محسن الفیض الکاشاني، )قم(، انتشارات 

وجداني، بي تا )افست از روي چاپ سنگي( 
الملقب  محسن  محمد  المعرفة،  و  الحكمة  أهل  علومِ  من  مکنونه  کلمات  ـ 
تهران:   ،2 : القوچاني، چ  عزیزالله العطاردي  علیه:  علقّ  و  الکاشاني، صححه  الفیض 

موسسه انتشارات فراهاني، 1360 هـ . ش. 
ـ کلّیّات کشکول شیخ بهایي ـ علیه الرّحمه ـ ، تهران: کتابفروشي ادبیه )افست از 

روي چاپ سنگي ( 
ـ مِرآة الحقّ:  حاج محمد جعفر کبودر آهنگي )مجذوبعلیشاه/ ف: 1238 هـ . ق(، 
به اهتمام دکتر حامد ناجي اصفهاني، چ: 1، تهران: انتشارات حقیقت، 1383 هـ .ش. 
أمیـرالمومنین-  أســـرار  فــي حقـــائق  الیقیــن  أنــوار  مشــارق   -
- علیه السّلام- الحافظ رَجب بن محمد بن رجب البُرسي الحلي )ف: ح 813 هـ . ق( 
تحقیق: السید جمال السید عبدالغفار أشرف المازندراني، ط: 1، قم: انتشارات المكتبة 

الحيدرية، 1384، هـ . ش/ 1426 هـ . ق 
 ـعلیهم السّلام ـ الواردة في بحارألانوار:  ـ معجم اشعار المعصومین 

مرکز  قم:   ،1 ط:  الإسلامیة،  الدراسات  و  البحاث  مرکز  أنشدوه،  ما  و  نظََموه  ما 
انتشارات دفتر تبلیغات اسلامي حوزه علمیه قم، 1378 هـ . ش/ 1420 هـ . ق. 

ـ منهاج العابدین إلي جنة رب العالمین، أبوحامد محمدبن محمدغزالي، ترجمه 
عمربن عبدالجبار سعدي ساوي، مقدمه و تصحیح و تعلیق از: أحمد شریعتي، چ : 1، 

تهران: موسسه انتشارات أمیرکبیر، 1365 هـ . ش. 
ـ موسوعة العقائد الإسلامية في الکتاب و السنة: محمد الرّیشهري، بمساعدة رضا 
برنجکار، تحقیق، مرکز بحوث دارالحدیث، ج2 ، ط: 1، قم، دارالحدیث، 1425 هـ 

.ق، 1383 هـ . ش. 
ـ معجم المطبوعات العربية و المعرّبة: یوسف الیان سرکیس ، 2ج، قم: مكتبة آیة 

الله العظمي المرعشي النجفي، 1410 هـ . ق. 
ـ موسوعة المصطفي و العترة )علیه  و علیهم السّلام(، حسین الشاکري، ج 13، ط: 

1، قم: الهادي، 1419 هـ .ق . 
ـ نفََس الرّحمن في فضائل سلمان )رض(: الحاج میرزا حسین النوري ف: 1320 هـ 
. ق( تحقیق : جواد قیومي الجزه اي الاصفهاني، ط: 1، طهران، موسسة الآفاق، 1369 

هـ .ش/ 1411 هـ . ق. 
ـ نورالبصار في مناقب آل النبّي المختار ـ صليّ الله علیه و ]آله[ و سلّم ـ مؤمن بن 
حسن مؤمن الشبلنجي؛ و. بهامِشهِ: إسعاف الرّاغبین في سیرة المصطفي، محمدبن 

علي الصّبّان، )بیروت:( دارالفکر، بي تا. 
ـ نورالابصار في مناقب آلا النّبّي المختار ـ ص مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي، 

تحقیق، سامي الغریري )الغراوي(، 2 ج، ط 1، قم: ذوي القربي، 1384هـ .ش . 
ـ نهج البلاغه، با ترجمه دکتر سید جعفر شهیدي، چ: 3، تهران، انتشارات و آموزش 

انقلاب اسلامي، 1371 هـ .ش. 
ـ وفیات العیان و أنباء أبناء الزمان، ابن خلکّان، تحقیق: احسان عباس، بیروت: 

درالثقافة. 
ـ ولایت نامه، حاج ملا سلطان محمد گنابادي )سلطانعلي شاه( چ : 2 ، نامش، 

تهران، انتشارات حقیقت، 1384، هـ .ش. 
ـ ینابیح المودّة لذوي القربي:  سلیمان، بن إبراهیم القُندوزي سَحَفي )1220 ـ 
1294 هـ . ق( تحقیق: سید علي جمال أشرف لحسیني ، 3 ج، ط: 1، قم و طهران، 

دارالاسوة، 1416 هـ . ق. 
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